
 Biannual Jurnal of The                                       سال                                                                        /مطالعات نقد ادبیدوفصلنامه 
 studies literary criticism                                    شماره  پنجاه                                                                 0011   شانزدهم بهار و تابستان

 VOL 16, No. 50, spring & summer 2021                                                                                             000 -011صفحات  

 

  تكنيك شعر در عصر

 (نسبت ميان شعر و تكنولوژي از منظر هَيدگر)
 ژاله شهبازی

 

 محمدجواد صافیان
 

 حسین اردلانی
 

 چكيده
هَیدگر از نخستین متفكرانی است كه به بررسی شأن وجودی تكنولوژی، روح حاكم بر آن و نسبت آن با هنر و شعرر  

جوانع  زنعدگی ب عر انداختعه اسعت و ماهیعت تكنولعوژی        امروزه خصوصیات عصر تكنیك، سايه بر تمام . پرداخته است

سؤال اين است كه در جامرع   . نگرد برداری می پذير و در انتظار بهره ، به همه چیز به مثابه منبع ثابت انضباط(گ تل)جديد 

به بررسعی   انداز هَیدگر تواند میان تكنولوژی و شرر برقرار شود كه از چ م تحت استیلای تكنولوژی مدرن، چه نسبتی می

بخش به حساب آورد و يعا جايگعاه والاتعری و شعأن ديگعری بايعد        شرر را بايد نوعی ارمغان آرامش. آن خواهیم پرداخت

 برای آن در نظر گرفت؟

در اين مقاله بعا رو  تحیییعی ع توصعیفی اشعاره بعه ماهیعت تكنولعوژی از منظعر هیَعدگر سعری خواهعد شعد بعه  عور                

وژی با شرر تفسیر شود تا نهايتاً پژوهش، ما را به اين نكته برساند كه اگر از قیمعرو هنعر   تری ارتباط و نسبت تكنول م خص

تواند همانند شاعرانگی، به قیمعرو پوسسعیت تریعا يابعد و در      به تكنولوژی بنگريم، انك اف حاصل از آن می( شرر)اصیل 

 .ل غیبه كندشاعر با گفت اصیل قادر خواهد بود بر گ ت. رسان شود انك اف حقیقت ياری

 تكنولوژی، گ تل، انك اف، شرر، پوسسیت: هاكليد واژه
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 مقدمه

آوردهای  يابد و همگان را مفتون دست آوری توسره و تحول می امروزه تكنولوژی با سرعت حیرت

معا در عصعری زنعدگی    . تكنولوژی مفهوم زمان و مكان را نیز دچار تحعول كعرده اسعت   . سازد خود می

همعه چیعز   . عصر تكنیك، سايه بعر تمعام جوانع  زنعدگی ب عر انداختعه اسعت       كنیم كه خصوصیات  می

حكايععت از اراده و غیبععه دارد و ورای ايععن اراده چیععز ديگععری وجععود نععدارد و همععین،  ات ب ععر را بععه 

 .اندازد مخا ره می

كند و لذا خود  در عصر مدرن، ب ر خود را به عنوان مركز و محور عالم و مقیاس همه چیز تیقی می

در عصعر جديعد   . گیرد اشیاء چگونه تجربه و يا ترريف شعوند و يعا چعه تغییراتعی پیعدا كننعد       میم میتص

: 91  كوكیمعانت،  )توان به محاسبه و ضعب  آنهعا پرداخعت     اند كه می موجودات متریقات صرفی شده

م جهان ما مقهور عیم و تكنیك شده است و به عقیدة بسیاری، جامره صنرتی معدرن بعه نعوعی ععد    (.   

 . شود تأصل منجر می

در زندگی تكنولوژيكی، محور كنونی زنعدگی، محعور پرشعتابی اسعت كعه در آن سعرعت بی عتر،        

 . هايی قابل محاسبه است شود و همه چیز در چهارچوب تر است و كیفیت فدای كمیّت می مطیوب

ل  منبع ثابت پرسش اصیی مقاله اين است كه در جامر  صنرتی مدرن كه سیطه بر تمام  بیرت به منز

ها استیلا يافته است، جايگعاه شعرر و شعاعری     برداری با كمترين هزينه انرژی و با محوريت بی ترين بهره

هعای   تواند میان تكنولوژی جديد و شرر برقعرار شعود؟ بعه انضعمام آن پرسعش      كجاست و چه نسبتی می

آيا بايد به شرر بعه  : بنی بر اينكهگیرند مزمین  شروع تفاسیر و پژوهش در اين مقاله قرار می ديگری پیش

گذرانی كه برای ب ر تحت استیلای تكنیك مدرن آرامش بعه همعراه خواهعد داشعت      عنوان نوعی وقت

شأن و جايگاه والاتری ! نگريست و يا سفری است به سرزمین روياها بر پاي  غنِای امر محسوس؟ و يا نه

 بايد برای آن قاسل بود؟

آيعا شعرر   : دارد مبنعی بعر اينكعه    هعای ديگعری فعراي معی     ه را برای پرسشهايی از اين قبیل را پرسش

توانسته است جايگاه و شأن گذشته خود را كه در آثار هنری بزرگ باستان دارا بود، حفع  كنعد؟ اگعر    

تغییری در اين جايگاه ايجاد شده است، اين تغییر چه نسبتی را بین شعرر و تكنولعوژی در عصعر حاضعر     

گر اين تغییرات باعث تنزل جايگاه شرر و شاعری شده باشد، آيا راهی وجعود دارد  ايجاد كرده است؟ ا
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كععه بتععوان از آن  ريععا شععأن پی ععین آن را احیععاء كععرد و شععرر را بععه جايگععاه اصععیی و اصععالت واقرععی  

 پذير است؟ ا  بازگرداند؟ اين بازگ ت توس  چه كسی يا كسانی انجام وجودی

ه در تكنولوژی به بررسی شأن وجودی تكنولوژی، روح حاكم هیَدگر از نخستین متفكرانی است ك

هیَدگر ماهیت تكنولوژی را از خود تكنولوژی چیعزی متفعاوت   . بر آن و نسبت آن با هنر پرداخته است

او مرتقد است  ات تكنولوژی جديد نوعی انك اف است كه آدمی را به تررض به  بیرت فعرا  . داند می

در ايعن نحعو از انك عاف،    . ه  بیرت را در مقام  خیره انرژی نظعم بخ عد  خواهد ك خواند و از او می می

 . كند خانمانی، ب ر را تهديد می انگاری و بی رود و خطر نیست وجود به محاق فراموشی می

شود اين است كه از منظر هیدگر نحو انك اف تكنولوژی جديد چعه تفعاوتی    پرس ی كه مطرح می

 با گذاشته دارد؟

گر تاريخ متافیزيك، تاريخ غفیت از وجود و غیبعه تكنولعوژی اسعت و در ايعن عصعر،      به اعتقاد هیَد

لعذا  . موجودات چیزی جز منبع  خیرة انرژی نیستند و كار انسان جز استخراج انرژی چیز ديگری نیست

كنعد كعه ايعن امعر، تحعت نظعارت و        البته او خا رن ان می. نادانسته مسخر نگاه تكنولوژيكی شده است

شعوند امعری فراسعوی     ای كعه موجعودات در آن منك عف معی      ريا كیعی . شود نسان انجام نمیكنترل ا

 .(Gilland, 2002: 9)نظارت آدمی است 
 با نگاه هیَدگر، تكنیك و مهارت و هنر در گذشته دارای قداستی بودند كه ايعن قداسعت امعروزه    

ته و تحت سعیط  نگعاه زيبعايی    از زندگی ب ر رخت بربسته است و شرر از شئون زندگی ب ر فاصیه گرف

 .شناسانه، منحصر به بخش فراغت زندگی ب ری شده است

دهندة عالمی كه عالم يك قوم و يعك میعت    امروزه كارهای هنری و اشرار جديد از مرزهای شكل

 .گیرند است سرچ مه نمی

 در عقیده مدرن، مراحل خلاقیت و ترداد اشراری كعه دسعتاورد فرهنگعی باشعد شعاعری محسعوب      »

هنرمند دوره مدرن  هعن و نبعوخ خعويش را سرمن عاء همعه چیعز        .(Heidegger, 2000: 114)« شوند می

 .داند و به دنبال بازآفرينی حقیقت در اثر خويش نیست می

در چنین ععالمی هنعر واقرعاً كعاركرد خعويش را از      » :داند هیَدگر جهان مراصر را مقهور تكنیك می

« توانعد جعايی باشعد كعه حقیقعت خعود را آنجعا آشعكار كنعد          نمعی دست می دهعد، هنعر اكنعون ديگعر     

 (.63 : 91  كوكیمانت، )
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توانعد از ايعن    سؤال اينجاست كه انسان تحت استیلای عصعر تكنیعك از چعه  ريقعی و چگونعه معی      

 اسارت خارج شود؟

جديد تواند از اسارت عصر  هیَدگر باور بر اين دارد كه انسان مراصر با تفكر در  ات تكنولوژی می

انگاری، همان هنر اسعت كعه شعرر     نیروی منجی ب ر از نیست. خارج شود و نیروی منجی را در آن بیابد

داند، يادآوری اساسی،  او كار شاعر را يادآوری و تذكر خا رات ازلی می. ترين مصداق آن است عالی

 .ها بر آن استوار است و آن مهر و دوستی است كه زندگی انسان

و ارتبعاط و  « ماهیت تكنولوژی»تری مراد هیَدگر از  ی خواهد شد تا به  ور م خصدر اين مقاله سر

هعای انسعان متعأثر از      نسبت آن با شرر بیان شود و در راستای آن، خصوصیات عصر تكنیعك و ويژگعی  

تكنولوژی در عصر مدرن تحییعل شعود تعا بعدين  ريعا انسعجام و ارتبعاط ماهیعت تكنولعوژی بعا شعرر            

گیعری از تفكعر يونانیعان بعه تفسعیر جديعدی از        ز  رفی ن ان دهیم كه هیَدگر بعا بهعره  تر شود و ا شفاف

او هم هنعر  . پردازد اندازی متمايز، در نسبت با نگاه مترارف به تكنولوژی می تكنولوژی، با زاويه و چ م

د و سعری  كنع  و هم تكنولوژی را به دو دورة زمانی قديم و جديد يا به عبارتی باستان و مراصر تقسیم می

هايی از رويكرد به شرر امعروزی را كعه بعه دور از     های شرر و هنر دوره باستان، جنبه دارد با احیاء ارز 

شأن اصیل شرر است تغییر دهد و از  رفی با يادآوری آنچه مهارت و تكنیك در گذشعته بعوده اسعت،    

اسعتیلای تكنیعك جديعد    صیقیی تازه در ماهیت تكنولوژی جديد ايجاد كند تا بعه كمعك آن بتعوان از    

او اين كار را از  ريا قیمعرو هنعر و   . گون  آن، سمت و سويی تازه بخ ید خارج شد و به جنب  انك اف

 .كند شاعری پیگیری می

در بخعش اول بعه   : های خويش بحث را در چهار بخش دنبال خواهیم كعرد برای يافتن پاسخ پرسش

هعای عصعر    در بخعش دوم بعه ويژگعی   . نسبت میان تكنولوژی و شرر از منظر هیَدگر خعواهیم پرداخعت  

بخش سوم مقاله، شرر و شاعری از نگاه هیَدگر را مورد تحییل قعرار خواهعد   . تكنیك خواهیم پرداخت

ديدگاه با دوره مراصر و هنر متأثر از دوره مدرن اشاره خواهد شد و نهايتعاً   داد كه در آن به تفاوت اين

بعه ايعن   . در بخش آخر مقاله به تكنولوژی و تراريف و ماهیعت آن از منظعر هَیعدگر خعواهیم پرداخعت     

ترتی  پژوهش ما را به ماهیت تكنولوژی از نگعاه هیَعدگر و افعا جديعدی كعه او بعر جنبع  انتولوژيعك         

تر خواهدسعاخت و از  رفعی متوجعه خطراتعی كعه هیَعدگر در ارتبعاط بعا          گ ايد نزديك تكنولوژی می

دهد باشیم و سرانجام به اين مهم دست يابیم كه هیَدگر در  تكنولوژی مراصر انسان را به آنها ه دار می
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 ای صعحی  دارد  هايش تكنیك ستیز نیست بیكه توصیه به وارد شدن به قیمرو تكنولوژی از پهنعه  ديدگاه

او نجات از اسعارت تكنیعك در عصعر معدرن را     . كند ترينش را شرر مررفی می كه او آن را هنر و اصیل

 .داند ورود به ماهیت تكنولوژی از قیمرو هنر می

 ي تحقيق پيشينه
جهت دستیابی به ا لاعات موردنیاز در روند ايعن پعژوهش از منعابع دسعته اول كعه بتواننعد معا را بعا         

ايم كه از آن دسته  از ديدگاه هیدگر در زمینه هنر و تكنولوژی آشنا سازد بهره بردهتری  انداز دقیا چ م

اشاره كرد كه در ايعن  ( لارنت كهون)ای به اوناسیم از كتاب مدرنیسم تا پست مدرنیسم  توان به نامه می

أثر سعاخته  های عصر مدرن كه هنر و جامر  مراصر را مت مقاله تمركز هیَدگر بی تر بر روی يكی از مؤلفه

منبعع ديگعر فییسعوف، پرسعش در بعاب تكنولعوژی اسعت كعه         . مدای است پردازد و آن، انسان است می

های بی تری كه دنیعای  مراصعر را تحعت اسعتیلای خعويش درآمعده اسعت         هیَدگر در اين باب، به مؤلفه

منبعع معرتب     .كنعد  پردازد و در اين منبع رفته رفته خطرات بی تری را بعه انسعان مراصعر گوشعزد معی      می

انداز هولعدرلین، شعاعر مراصعر بعا      ديگر، هولدرلین و  ات شاعراتی است كه به ماهیت شاعری از چ م

در هَیعدگر و هنعر، ديعدگاه كیعی     . هیَدگر، كه هیَدگر مرتقد بود وجعود رای سعرايد اشعاره شعده اسعت     

در ضعمیمه مطالع  از    .شعويم  هیَدگر در باب هنر و خطرات دنیای مراصر بر هنر بهتر تكنیك، آشنا معی 

هعای هَیعدگر را در بعاب     كتاب متافیزيك چیست و درآمدی بر متافیزيك و منابع نظاير آن كه ديعدگاه 

ساخت بهره جسعتیم و بعه معوازات آن از مطالع  شعاعرانی نظیعر        تر می موضوع موردنظر برای ما روشن

ايعم كعه    ف آن معدد گرفتعه  های مختی ريچاردسون، كوكیمانت و بیمل در باب موضوع موردنظر و جنبه

هعای   تری از مؤلفه بندی جامع سازی و دسته توان عنوان كرد پژوهش حاضر به دنبال شفاف در نهايت می

مطیعوب  ( شرر)عصر مدن و عصر تكنیك و اثرات آن در دنیای مراصر و به خصوص هنر، كه در اينجا 

هعا و انسعان    تعری از مؤلفعه   دی جعامع بنع  در اين پژوهش سری بر آن شد كه به دسته. باشد نظر ماست، می

ها را بعر روی هنعر و اصعالت     متأثر از هنر تكنولوژی برسیم و در راستای آن اثرات هر يك از اين مؤلفه

آن بخصوص شرر، تحییل كنیم تا نهايتاً مطال  ما را به خطراتی كه هیَدگر انسعان عصعر تكنیعك را در    

بپردازيم و از اين منظر، ماهیت و جايگاه شرر و نسعبت   مواجهه با هنر مراصر، به آن گوشزد كرده است

آن را با تكنولوژی مراصر بی تر درک كنیم و دريابیم كه شاعر در دنیای مراصر چه جايگاهی نسبت به 

 .تواند دارا باشد گذشته می
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دهد، خواننده را در مطالر  خطرات بهتر تكنیعك و   ای كه اراسه می بندی كیی پژوهش حاضر با دسته

اندي عی در مواجهعه بعا آن و يعافتن راه نجعات از ايعن اسعتیلای         اثرات آن بر هنر و انسان مراصر و چاره

چه بسا درک ايعن نسعبت بعه و اصعالت و     . آور از قیمر هنری كه اصیل باشد، ياری خواهد رساند هراس

 .اندكمك به احیای آن به انسان سرگ ته در عصر تكنولوژی را از اين ترییا و سرگ تگی بره

 بحث اصلی

 نسبت تكنيك با هنر

در همع  هنرهعا تكنیعك نقعش      .شعود  آوری به ساحت تولید  هستی آدمی مربعوط معی   تكنیك يا فن

 . های سرودن آن، همگی بخش تكنیكی خیا اثر هستنداوزان عروضی شرر و تكنیك. ای داردعمده

دسعت   نامنعد، نعه بعدان دلیعل كعه چیعره       معی  (technites)در يونان باستان هنرمنعد را  »: به گفته هیَدگر

هم هست، بیكه به سب  آنكه هم در سعاختن كارهعای هنعری و هعم ابزارهعا، پديعد آوردنعی        ( صنرتگر)

هايعدگر،  )« به حضور پیش تواند آمد (Aussehen)دهد كه ضمن آن موجود از ديدار نمايی و  روی می

  9 :   .) 

های فكعری و صعنرتی و هنرهعای زيبعا وجعود       برای مهارتبه نظر هیَدگر در يونان باستان تفكیكی  

داد و امعری شعاعرانه    نداشت و تخنه امری شاعرانه بود كه به چیزی اجازه از نهانی به پیدايی آمدن، معی 

 .آوردن تریا داشت-بود كه هم به ساختن و هم فرا

جود داشته اسعت و  بنابراين نوعی بستگی اساسی بین صنرت و هنر به مرانی امروزی آن در گذشته و

 .به همین جهت يونانیان از هر دو به تخنه تربیر می كردند

شود اين است كه آيا هنر و بعه خصعوص شعرر توانسعته اسعت نسعبتی را كعه بعا         سؤالی كه مطرح می

تكنیك در عصر باستان داشت و شأن و موقریت باستانی خويش را حف  كرده و يعا اسعتحكام ببخ عد؟    

شرر در گذشته و حال ايجاد شده است؟ اگر اين تمايز ري داده اسعت عیعت آن    آيا تفاوتی در موقریت

امروزه تغییر در جايگاه شاعر و شعرر نسعبت بعه گذشعته ري      توانند باشند؟چیست و آن تمايزات چه می

امعروزه در عصعر جديعد اصعلاح     . داده است و به تدريج نسبت شاعر با تاريخ و زمان متحول شده است

ابزاری به تكنولوژی لازم است تا از  ريا قیمرو شرر و هنر به ماهیت چهارچوب گرايانعه نگاه انتیك و 

غیبه كرده آن را  با ديدگاه هیَدگر بعه نگعاه انتولوژيعك بعه تكنیعك رهنمعون       ( گ تل)ی تكنولوژی 

مرتقعد  او . دهدنگرد و ماهیت آن را مورد مداقه قرار میهیَدگر از زاويه متفاوتی به تكنولوژی می. كرد
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است اگر از ديد جامر  صنرتی جديد كه به عدم تأصل منتهی است به تكنولوژی بنگعريم، هنعر، در بنعد    

او در اين عصر هنر را نیز تابری از تمدن جهعانی و تحعت سعیطرة    . ماهیت تكنولوژی جديد گرفتار است

 .داندماهیت تكنولوژی جديد می

ست و معا بعا پرداخعت هزينعه، اثعر هنعری را تهیعه و        امروزه، هنر از شئون زندگی ب ر فاصیه گرفته ا

هعای گزافعی معی   كنیم، بابت برخی كتع  شعرر، هزينعه   كنیم، كتاب و ديوان شرر تهیه مینگهداری می

كعار هنعری امعروزه بعه     . گذاريمهای زندگی، به نمايش میپردازيم اما تمام اينها را جدای از ساير جنبه

ذشته هنر دستی و زيبا سَوای از هعم نبودنعد و هنرمنعد هعم وسعايل      در گ .كالا و تزيین تبديل شده است

ديعدگاه  . گرفعت آفريد اما برای خود نق ی جدا از افعراد جامرعه در نظعر نمعی    ضروری و هم زيبا را می

امعا  . دانستسوبژكتیويستی به هنر و شاعری وجود نداشت و شاعر فن و هنر شاعری خود را موهبت می

 .ی مراصر، آن چیزی ارزشمند و قابل شناسايی است كه قابل محاسبه باشدامروزه با ديدگاه كمیت

های عصر تكنیك، هنر و شرر بعه صعراحت بعه سعمت پعوچی میعل       ، متأثر از ويژگیدر عصر حاضر

كنند برقرار نیست و ديگر همانند دوره اند و ارتباط هنر با حقايقی كه اين آثار از آنها حكايت میكرده

امعروزه هنعر    .و شرری بزرگ و اصیل كه در آن عالم قدس، تقديت شود وجود نداردباستان اثر هنری 

ای و قومی وجود ندارد و شبكه جهانی به دنبال يك زبان عام م ترک اسعت امعا بعا تمعام     بومی و منطقه

اين مطال  هیَدگر ا عان دارد كه حتی در عصر جديد نیز اگر شاعران و اندي مندان قربانی نگاه سعیطه 

صعدای وجعود را ب عنوند و در    انگاری ن وند، قادرند صدای بیی عیمی تكنولوژی و مغیوب نیستگرا

هیَدگر جايی را كه شعاعر بعین خعدايان و معردم واسعطه قعرار گرفتعه اسعت         . مسیر انك اف گام بردارند

نعان  افكنعی حقیقعت چو  داند كه به شاعر قدرت پیاو اين بین را دارای نیرويی می. داندساحت قدس می

 . دهدنامستوری را می

توان پرسید لزوم رجوع بعه شعرر و شعاعری در ايعن زمانع  عسعرت چیسعت و چعرا         به اين ترتی  می

 هیَدگر اين همه تأكید به تذكر بر آنچه شرر اصیل در گذشته بوده است دارد؟ 

زلعه  ضرورتی درونی برای روی آوردن به شرر وجود دارد، ضرورتی كعه بعه من  : هیَدگر مرتقد است

 (.6 و  1 : 91  كوكیمانت، )واكن ی است به عصر تكنولوژی به عنوان عصر كنونی وجود 
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در حقیقت، نكته اصیی در هنر، همواره نه نظم بخ یدن به موجعودات بعرای تبعديل    : نويسدبیمل می

 :32  بیمل، )آنچه هست، بوده است  -درآيد -به روشنايی -شیء به موجودی يا سرمايه، بیكه، بگذار

 .نامدو اين در واقع همان است كه هیَدگر ماهیت می( 03 

 خصوصيات عصر تكنيك
آوری مربوط به ساحتی از هسعتی آدمعی اسعت كعه سعاحت      فن. ب ر همواره اهل تكنیك بوده است

هعای  برای آشنايی بی عتر بعا ويژگعی   . شود، امروزه  ات تكنیك با گذشته متفاوت استتولید نامیده می

معرز مجعزا    هدهیم كه البتبندی كیی را مدنظر قرار میتأكید بر ديدگاه هیَدگر، دو دستهعصر تكنیك يا 

بندی وجود ندارد گروه اول شعامل خصوصعیات عصعر تكنیعك و گعروه دوم      و كامیی بین اين دو  بقه

باشد و هم  ايعن معوارد را از منظعر هَیعدگر     شامل ويژگی انسان تحت سیط  تكنیك، در عصر مدرن می

 :واهیم كرد كر خ
 خصوصیات  - 

 عصر تكنیك

 غیب  تفكر متافیزيكی -

 ماتريالیسم -

 اصالت عیم -

 اصالت ب ر -

  سوژه محوری -

غیب  كمیت و كمیت -

 محوری

محوری چارچوب -

 (انضباط به شیوة مدرن)

جايگزينی مفهوم  -

 پی رفت به جای كمال

 انسان خصوصیات - 

 در عصر تكنیك

 گرايیاصالت عقل يا استدلال -

 میهنیبی -

 اسیر زمان  عسرت -

 (اصالت عقل)سوژه محوری  -

 ناظم  خیره ثابت -

 توهم خداوندگاری زمین -

 گ ايیمیل به جهان -

 بیگانگی با هنر -

متافیزيعك  . كوشد  ات تكنیك را برحس  پرسش ار وجود دريابد نه از منظر متافیزيكهیَدگر می

و نگاه متافیزيكی از آن منظر كه باعث بسیاری از خصوصیات عصر مدرن در غیب  تكنیك اسعت، بايعد   

هیَدگر مرتقد است متافیزيك قادر نیست رويكردی به هستی بماهو هستی داشعته  . گیردمورد توجه قرار 

ا  از موجودات است نه از هستی و وجود و اين يرنی از نگعاه متعافیزيكی   محوریچرا كه پرسش باشد

                                                 
1. Subjectivism   
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كما اينكه متافیزيك نسبت انسان بعا هسعتی را نیعز معورد توجعه قعرار       . توان  ات تكنیك را دريافتنمی

 .نمی دهد

ت، نادانسعته  نمايد كه متافیزيك به سب  شیوه تفكری كه ناظر بر موجعودات اسع  كمابیش چنین می»

« داردكنعد كعه آدمعی را از نسعبت اصعیل و آغعازين هسعتی بعا  ات انسعان بعازمی          نقش سدّی را ايفا می

 (.0  : 31  هیَدگر، )

تواند هعر  كند كه عیم جديد تنها زمانی میدر بحث از رويكرد متافیزيك به عیم نیز هیَدگر  كر می

ادای تكییف  اتی خود، كه همعان پی عرفت اسعت    دم از نو تجديد شود و با سرعتی در نهايت شدت به 

عیم جديد كه امروزه از آن بعه عیعوم دقیقعه، كعه تحعت      . دست يابد كه از متافیزيك ن أت گرفته باشد

شعود، امعر عیمعی و تكنیكعی بعرای تحصعیل       باشعد يعاد معی   استیلای چارچوب محوری تكنولعوژی معی  

 .ا لاعات و انتقال آنهاست

ای كه برای هیچ چیز نیست جعز خواسعتن    چیز در ساي  اراده است، ارادهبر مبنای  عیوم جديد همه 

نیسعت  .كند و نه چیعز ديگعری  انسان آرزومندی كه در عصر مدرن خواستن را برای خواستن تجربه می

زمینع  فهعم او از تعاريخ متافیزيعك     كنعد، در پعت  ای كه هیَدگر در عصر مدرن به آن اشاره معی انگاری

شود، چرا كه انسان معدرن  متعأثر از نگعاه متعافیزيكی، وجعود موجعودات را چنعان        غربی قابل درک می

مرناست و اين در حالیست كعه  ا ، پرداختن به چنین موردی بیداند كه از نگاه تكنولوژيكیبديهی می

گويد كه گويی تفكعر حعاكم   اگرچه هیَدگر متقدم چنان سخن می .دهدهیچ ترريفی از وجود اراسه نمی

های آدمی است، در هیَدگر متأخر ايعن سعنخ از تفكعر، حاصعل تصعمیم     مدرن، حاصل تصمیم بر جهان

گرايعی و  شعود، لعذا او  هنعی   شود، بیكه به حوالت تاريخ هستی ارتبعاط داده معی  های انسان قیمداد نمی

داند و تفكعر دوم هَیعدگر در جهعت    مداری را ويژه تفكر مدرن و تسی  تكنولوژيكی بر جهان میانسان

 .كندگذار از اصالت ب ر حركت می

ی فیسفی سنتی میسعر اسعت، ماهیعت انسعان را بعه       گرايی حقیقی كه فق  با ترک اندي ه يك انسان»

هسعتی تبعديل   « شعبان »بعه  « فهمد و انسان را بعه جعای مهنعدس يعا معدير هسعتی       به هستی می« قُرب»مثابه 

 (.  3 : 960  هیَدگر، )« كند می
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ويژگعی  . دار آن استداشتن و به مثابه نگاهبانی از هستی است كه انسان عهدهاشاره او به شبان، پاس

در اصالت ب ر، انسان بعه مثابعه حیعوان نعا ا لحعا  شعده       . بودن آن است« اصالت ب ر»مابردالطبیره در 

 .گیرندفرض میترين ماهیت انسان را به مثابه امری بديهی پیشاست چرا كه همگی كیی

شود اما از منظعر هَیعدگر، بعا    چیز در خدمت فرد انسانی در نظر گرفته میب ر همهبا اينكه در اصالت 

شود و در من عاء معاهوی خعويش، اندي عیده ن عده      تر ارزيابی میشیوة مابردالطبیره ماهیت انسان فقیرانه

 .است

« ننعد ك گرايانه از ماهیت انسعان بعاز هعم روح حقیقعی انسعان را تجربعه نمعی        ترين ترینات انسان عالی»

 (. 9  همان،)

پذير كه آدمی قادر است آن  شدنی و  خیره در ديدگاه ماتريالیستی عصر مدرن، شی به منبع مصرف

بعرداری حعداكثری انسعان بعا      يابد، همه چیز، موجودات يعا منعابری بعرای بهعره     را محاسبه كند تقییل می

چیز فق  ماده اسعت بیكعه در ترینعی     ماتريالیسم در اين عقیده قرار ندارد كه همه» .كمترين هزينه هستند

 همعان، )« شعود  كعار ظعاهر معی   ( ماتريعال )مابردالطبیری قرار دارد كه  با آن هر هستنده به مثابه مصال  

 0 .) 

شود كعه تعا زمعانی كعه     در تفكر تكنولوژيك به تربیر درايفوس، همه چیز به مثابه منبری انگاشته می

شود و ايعن در حعالی اسعت كعه در     گیرد سپت دور ريخته مییبرداری قرار مبدان نیاز است مورد بهره

. بعرداری حعداكثری از منعابع انعرژی نرفتعه اسعت      های هیَدگر سخنی مبنی بر رخدادِ پت از بهرهديدگاه

هعای حعداقیی اسعت امعا اينكعه پعت از كعاربرد منعابع انعرژی،          برداری حداكثری بعا هزينعه  سخن از بهره

 .در كلامی از هیَدگر مستقیماً اشاره ن ده استشود سرنوشت اين منابع چه می

كنعد كعه در ادامع  بحعث از     اشعاره معی  « گ عتل »هیَدگر در بحعث از ماهیعت تكنولعوژی جديعد بعه      

بنعدی  بنعدی و قالع   اما از نگعاه او گ عتل چعارچوب   . تر به آن اشاره خواهد شد ور كاملتكنولوژی به

بنعدی در تمعام   باشعد، باععث سعايه افكنعدن چعارچوب     است كه اگر به مثابه تقدير حاكم بر تكنولعوژی  

 .جوان  زندگی ب ر خواهد شد لذا همه چیز را در مقیاس و محاسبه جای خواهد داد

هَیعدگر،  )« خعوانیم  دهد كه ما آن را گ عتل معی   ماهیت تكنولوژی جديد خود را در امری ن ان می»

  3  : 3.) 
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هَیعدگر من عاء   . معاهیتی، بعر عیعوم دقیقعه اسعتیلا دارد     در واقع از نگاه او، تكنولوژی جديد به لحا  

داند و با وجودی كه از نظر تقويمی نسبت بعه عیعوم دقیقعه    پیدايش عیوم جديد را نگاه تكنولوژيكی می

بندی در ب ر را باعث پیعدايش عیعوم   مؤخر است اما از آنجايی كه نگر  و رفتار متمايل به چهارچوب

 .داندتكنولوژی را مقدم بر عیوم دقیقه می داند، از نظر تاريخیدقیقه می

ساحتی شدن هستی ب ر است كه در آن همه چیعز در خعدمت    خصوصیت ديگر عصر تكنیك، تك

همانطور كه اشاره شعد بعه لحعا  نگعاه متعافیزيكی حعاكم، ان دوره از ارتبعاط بعا         . ساحت مری ت است

دات به لحا  وجعود شناسعانه تهعی    دوران مدرن فاقد ژرفاست زيرا موجو» .وجود موجودات تهی است

برُعدی بعه عنعوان معواد خعام بعرای نظعام         توانند خويش را فقع  بعه صعورت تعك     چندان كه می. اند شده

 (. 32 : 96  هیَدگر، )« آورانه عیان سازند فن

بُرعدی ب عر   مادة خام كه در اينجا، حاصل نگعاه تعك  . شماردانگارانه میهیَدگر اين شراي  را نیست

مدرن به خويش است، همان منبع ايستا، در انتظار دست يازيعدن انسعانی اسعت كعه در پعی اكت عاف از       

كعه برعد بی عتر بعه آن      – ريا تكنولوژی است و چون از نگاه هیَدگر انك اف حاكی از عصر تكنیك 

بعرداری  بعا بهعره  به يك جنبه از وجود هستنده خواهد پرداخت و آن را در ارتبعاط   -پرداخته خواهد شد

دهعد، بُرعد دسترسعی    حداكثری از منبع انرژی است، لذا تنها بُردی كه از وجود ب ری معدنظر قعرار معی   

 .شودبی تر به منبع انرژی است، اين نگاه فیسفی منجر به توجه تك بُردی به هستنده می

مرینعی دريافعت    شود، به نحعو جهان آنگونه كه از منظر تكنولوژيك منك ف می: به تربیر دُن آيدی

 (. 0 :  2  آيدی، )شود، يرنی به عنوان منبع انرژی و نیرويی كه قابل تصرف و  خیره است می

ای داريم، جايگزينی مفهوم پی عرفت بعه جعای كمعال     آخرين ويژگی عصر تكنیك كه به آن اشاره

ی عرفت مفهعوم   در گذشته به جای مفهعوم پ . تر هستندامروزه امور پیچیده مطیوب .در عصر جديد است

انسان گذشته جاهعل و  . شديرنی آنچه متریا به گذشته است لزوما ناقص تیقی نمی. كمال وجود داشت

اما در عصر مدرن اينگونه است و هر آنچه مربوط به گذشعته اسعت نعاقص تیقعی     . شدناقص شمرده نمی

تكنیعك اسعت، از     بندی كه شامل خصوصیات انسان متعأثر از عصعر  در بحث از گروه دوم رده .شودمی

محعوری يعا تعوهم    تواند ري ه در بسیاری از ابراد ديگر همانند سعوژه كنیم كه میشروع می اصالت عقل

 .خداوندگاری زمین داشته باشد
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بعرد، ويعژه تسعی  تكنولعوژيكی     گرايی بهره معی اصالت عقل انسان مدرن كه از اصالت ب ر و  هنی

 .مدرن بر جهان است

ن خطرات ناشی از ماهیت تكنولوژيكی مدرن، يكعی از خطعرات را در ايعن    هیَدگر در گوشزد كرد

پردازيم، زمانی كه تبديل به منبع  خیعره  داند كه امر نامستور، كه به عنوان موضوع يا شیء به آن میمی

شود كعه ب عر از ماهیعت    شیءای حاصل باعث اين مینیرو شود و ديگر شیء بودن هم مطرح نباشد، بی

صعورت يعك منبعع    كعم خعود  هعم بعه    شود و فق  در مقام ناظم اين  خیره ثابت، كم اصیی خود دور

ب ری كه چنین بعه مخعا ره افتعاده،    . رسدای است كه آدمی به لبه پرتگاه میاين لحظه. ثابت تیقی شود

يابعد همعه سعاخته پرداختعه او و بعه لحعا        شود كه هر چه در روی زمین و ععالم معی  دچار توهم اين می

شود كه او همه چیز را بر مبنای  هنیت و عقعل خعويش و اسعتدلال   اين باعث می. وجودی اوست اعتبار

توان جمیعه  كم خود را خداوند زمین بداند و اينجاست كه میی خويش بنا نهد و كمگرانههای محاسبه

 هعا در  ی خاكی تعا آنجعا پعیش رفتعه اسعت كعه میعت        سقوط مرنوی كره» :هیَدگر را بهتر درک كرد كه

شان قرار دارند، نیرويی كه حتی م عاهده ايعن سعقوط     مررض خطر از دست رفتن آخرين نیروی مرنوی

« سعازد  پذير می مدنظر است و ت خیص آنرا  به عنوان سقوط امكان« وجود»كه به لحا  ارتباط با تقدير 

 (.39:  96  هیَدگر، )

و رسیدن به لبع  پرتگعاه را زمانع     هیَدگر زمان  نزديك شدن به اين وانهادگی هستی و سقوط مرنوی 

شعود و در   داند چرا كه انسان هر چقدر بی تر تحت استیلای عصر مدرن قرار گیرد فقیرتر می عسرت می

تعر   نامد كه هعر بعار  عولانی    او آن را ش  جهان می. دهد ازای آن، عناصر اصیل خويش را از دست می

ص را قعادر نیسعت كعه ت عخیص بدهعد و هعر بعار        شود چرا كه ب ری كه در لب  پرتگاه است، اين نق می

او شع  جهعان كعه همعان زمانعه عسعرت اسعت مرعادل بعا روز تكنولعوژی            .شود بی تر در آن گرفتار می

زمانع   » .پايعان اسعت   دانعد كعه در پعت آن ه عدار زمسعتانی بعی       ترين روز می داند، اين روز را كوتاه می

 .(Heidegger, 1971: 95)« ، مرگ و ع اقید و شرط ماهیت درد عسرت است به خا ر فقدان بی
او مرتقد است ب ر تحت استیلای عصر تكنیك، با سرعت هر چه بی عتر بعه سعمت تعاريكی جهعان،      

ای در وانهادگی هستی غو عه معی  رود، چنین هستندهتخري  زمین، محاسبه و تسی  بر  بیرت پیش می

ايعن وانهعادگی منجعر بعه     . گرداندروی می خورد چرا كه وجود، موجودات را به خود وانهاده و از آنها

دازاين انسانی در اين وانهادگی خويش را نیافته اسعت و هعر   . شودعدم تأصل ناشی از جامر  صنرتی می
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شود و در قیاس با حال يونانی باستان در مواجهه بعا وجعود قهّعار، كعه     لحظه از اصالت خويش دورتر می

شود چیعزی جعز   درن وقتی با برهوت صنرت مدرن روبرو میزدنی بود، حال انسان محالت حیرتی مثال

آلات و محاسعبات عصعر معدرن، ب عر هعر لحظعه       با استمداد از سعرعت ماشعین   .ملالت و وح ت نیست

میهنی حاكم بر انسان معدرن، بعا   هیَدگر در مورد بی .تازدبی تر به سمت تسی  و غیبه بر  بیرت پیش می

اشاره به بازگ ت به خانه را، دسعتیابی ب عر بعه ماهیعت     « زگ ت به میهنبا»اشاره به شرر هولدرلین با نام 

تعر و  شعود، آغعازين  بیعان معی    تاريخی هولعدرلین را كعه در شعرر    -او اندي ه جهانی. داندشان میاصیی

از نگاه هیَدگر، اين . داندتر از ديدگاه اندي مندی چون گوته كه به جهان و نی اشاره دارد میبااصالت

ايعن آشعكارگی و پنهعان   . كنعد میهنی را هم تقويت و هم استتار معی مابردالطبیری است كه اين بیهیئت 

 :دهدنمايی بر پايه سرنوشت هستی است كه ري می

بعه دنبعال ايعن    . میهنی نسیان هستی است بی. در ترک هستی به وسییه هستنده نهفته است... میهنی بی»

 (.  0 : 90  هیَدگر، )« ماند نسیان، حقیقت هستی، نااندي یده باقی می

شود و از نیاز روحعی و تأصعل خعويش جعدا      تر می از نظر هیَدگر، انسان مدرن هر لحظه با هنر بیگانه

دانعد و آن   هیَدگر رهايی انسان مدرن از اين بیگانگی را رسیدن به سكونت در قرب هسعتی معی  . افتد می

همه چیز در خدمت انسان اسعت و بعه نعوعی اصعالت      اينجا هم. كند را ماهیت انتولوژيكی انسان بیان می

ب ر مطرح است اما تمايز آن با اصالت ب ر عصر مدرن اين اسعت كعه بعه جعای شعخص انسعان ماهیعت        

 -انسععان در ماهیععت تععاريخی» .تععاريخی انسععان در من ععا شععرر يرنععی در حقیقععت هسععتی مطععرح اسععت  

ايسعتی عبعارت اسعت از سعكونت در      -ونا  به مثابعه بعر   ای است كه هستی ا  آن هستنده انتولوژيكی

 (. 0 : همان)« نزديكی هستی، انسان همساي  هستی است

 شعر و هنر از منظر هَيدگر

داند بیكه آن هیَدگر شررسرايی را بافتن دلبخواهی پندارها و به هم دوختن تصورات و تخیلات نمی

گفعت فعرافكن كعه هَیعدگر     . ردآوای را به درخ ش میداند كه گ ودهرا گفتی فرافكن و روشنگر می

داند چیست؟ او وقتی از شرر سرودن به عنوان گفعت فعرافكن سعخن بعه میعان معی      آن را شررسرايی می

كعار هنعری بعا بنعای يعك ععالم و فعراز آوردن        .  آورد منظور  عرص  پیكاری است میان عالم و زمین

                                                 
1. Andenken  
2. Streit  



 شماره  پنجاه  0011   سال شانزدهم،بهار تابستان/ادبی دوفصلنامه مطالعات نقد/// 111

 

آن امر غیرابژكتیو اسعت كعه   عالم (. 29 : 91  كوكیمانت، )كند زمین، اين ك مكش را تحريك می

: 96  هَیعدگر،  )ايعم  ايم و مادام كه با وجود نسبت داريم با آن معرتب  ما مادام كه به عنوان دازاين زنده

 6 .) 

آيعد زمعین   نهعد و آن را كعه در ايعن خعود را بازنهعادن برمعی      زمین آنچه را كار خود را به آن بازمی

تعوان  از نگاه هیَدگر زمین، آسوده نستوهی است كه آن را نمعی در واقع (. 0 :  9  هیَدگر، )ايم نامیده

 .به چیز ديگری بازگرداند

. شناسعد حقیقعت معی    افكنیداند و ماهیت اين شررسرايی را نیز پیهیَدگر هنر را  اتاً شررسرايی می

در شعرر   افكنی حقیقعت كعه  هیَدگر از پی. اهدا كردن، بنیاد كردن و آغاز كردن: افكنی سه مرنا داردپی

 .نهفته است هر سه مفهوم را اراده می كند

هر هنری از آن روی كه به وقوع گذاشتن ورود حقیقت موجودات بمعاهو موجعود اسعت، بالعذات     »

 (. 1: همان)« شرر سرودن است

شرر اثر  را در محدودة زبعان و بیعرون از   »كند كه در هولدرلین و  ات شاعری، هیَدگر عنوان می

او زبان را در مرنای اصل و اسعاس آن، خودشررسعرايی   . (Heidegger, 2000: 53)« ريندآفمادة زبان می

او شعرر را آرايعه   . سعاز خعود هسعتی اسعت    از نگاه هیَدگر، زبان، آمدن روشنايی بخعش، پنهعان  . داندمی

را  بیكعه آن . نگعرد داند و به آن صورت اشتیاقی گذرا و يا هیجان و تنوع نمیتزسینی همراه با وجود نمی

آنجا كه هیَدگر از تثبیعت هیئعت   . داند و نه يك ظاهر فرهنگی و بیان روح فرهنگحف  بستر تاريخ می

گويد منظور  اين است كه انسان در بستر وجعود ، در شعرر گعردآوری شعده     كار در شرر سخن می

 .است

شعاعرانه   پعر از شايسعتگی، هنعوز   : خوانیم كعه داشتنی هولدرلین میهای بیوط دوستدر شرر شكوفه

در واقعع هیَعدگر بعا اسعتناد بعه ايعن شعرر،        . (Heidegger, 2000: 60)گزينعد  انسان در زمعین سعكنی معی   

در . دانعد داند و روح شاعرانه را در خانه بودن معی های ديگر میسكونت شاعرانه شاعر را مقدم بر انسان

ای معی ، شعاعری را رابطعه  هولدرلین و  ات شعاعری او در . نگاه او و ن اصل و زمینه اصیی روح است

. شرر پیما  است كعه پعر از انعدازه اسعت    . كندداند كه همه آنچه را متصل ناشدنی است بهم متصل می

گیرانعه و  سؤال اينجاست كه مگر آنطور كه در ويژگی عصر تكنیك اشاره شد هَیعدگر بعه نگعاه انعدازه    

                                                 
1. Stiftung  
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دانعد؟  او شرر را نوعی پیمايش معی  گرانه مراصر به همه چیز مرترض نبود؟ پت چگونه است كهمحاسبه

آيا تناقضی در اين زمینه در ديدگاهش نمايان است؟ پاسخ منفی است چرا كه او مرتقد اسعت انسعان بعا    

ايعن انعدازه كمّعی نیسعت بیكعه      . زنعد نگاه رو به آسمان در روی زمین، بین آسمان و زمین را اندازه معی 

 .گزينی انسان استكیفیتی است كه لازم  سكنی

گیری بُرد با نگاهی رو به بالاست، كه به همان انعدازه كعه زمعین بعه او     سكونت انسان بسته به اندازه»

 . (Heidegger, 2000: 219)متریا است، آسمان هم به او تریا دارد 
ی شعرر اسعت در بسعتر وجعود آن نهفتعه      داند كه همه آنچه لازمعه او شرر را از اين منظر پیمايش می

پعردازد؟ پاسعخ، تقابعل انسعان بعا      ت كه آن اندازه چیست كه شرر به محاسبه آن معی سؤال اينجاس. است

داشتنی هولدرلین، انسعان خعود  را بعا آن معی    های بیوط دوستالوهیت است كه براساس شرر شكوفه

هیَدگر شعاعر  . ماندپردازد اما خدا همچنان ناشناخته باقی میسنجد و با آنكه در اين تقابل به پیمايش می

 .شماردداند و آن را محل نگهداری حضور واقری میاندي مند را در حقیقت مكانی از وجود می

 .(Heidegger, 1971: 12)« اندي د، در مسیر حقیقت وجود قرار دارد شاعری كه می»
 .افكنی حقیقت است از نظر هیَدگر شاعری محاكات و پی

 ,Heidegger)« نی آن از سويی ديگر اسعت افك پروس  شاعرانه تقیید از حقیقت از يك  رف و پی» 
2003: 409) . 

هیَدگر درک از ماهیت شرر، همواره ما را به درک ماهیت زبان توصعیه كعرده اسعت و اسعتدلال او     

رسعاند و  آورد و به ظهور میاين است كه زبان با نامیدن موجودات برای اولین بار، آنها را به واژه درمی

 :گذارد آنچه هستند باشندمی

تواند فق  هنگعامی درک شعود كعه معا  ات      قیمرو مناس  شرر زبان است، از اين رو  ات شرر می»

 .(Ibid: 411)« هاست  ات زبان شامل سرمن اء وجود در بین تمام واژه. كنیم زبان را درک 
 تكنولوژي از منظر هَيدگر

« نسعبتی آزاد برقعرار كنعیم   خعواهیم بعا آن   پردازيم، و با اين كعار معی  ما به پرسش از تكنولوژی می»

شود اين است كه لزوم پی بردن به ماهیت تكنولوژی چیست؟ سؤالی كه مطرح می (. :  3  هیَدگر، )

 :شودترريف مترارف تكنولوژی از دو منظر درک می
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اينكه فرالیعت انسعانی تصعور  كنعیم  ايعن ترعاريف       .  ای برای هدفی بدانیم، اينكه آن را وسییه.  

اما پرسش اينجاست كه آيا با اين ترعاريف صعحی  معی   . نامیممدار را ترريف صحی  میانسانابزاری و 

 توان پرده از ماهیت تكنولوژی برداشت؟ 

دهعد  فق  وقتعی ري معی    عیت پرداختن به ماهیت تكنولوژی در اين است كه حقیقت يا امر حقیقی

تعوانیم بعا ماهیعت موضعوع     كه ك ف حجاب از ماهیت موضعوعی ري دهعد و آن زمعان اسعت كعه معی      

 .موردنظر در نسبت آزاد قرار بگیريم تا امر حقیقی برای ما منك ف شود

برداری از ماهیت موضوع نعدارد امعا  بعا نظعر هَیعدگر      امر صحی ، برای صحت خود نیازی به پرده

ازآن  هیدگر برای نیل به  ات تكنولوزی از ترريف مترعارف  :توان صرف اين دلیل آن را كنار نهادنمی

شود كه وجعود جعام رهعین    گفته می. زندكند و يك جام مقدس را مثال میشروع می( ترريف ابزاری)

عیعل اربرعه را   ( تأثیر)هیدگر با نقد مفهوم مدرن عییت . عیل اربره مادی و صوری و فاعیی و غايی است

فعرا آوردن، آنچعه را   » .تخنه جام را فراآورده است. جام فراآورده شده است. داندمسئول ظهور جام می

 (.2:  3  هیَدگر، )« آورد مستور است به عدم استتار می

چنانكعه پی عتر متعذكر شعديم تخنعه وجعه       . اسعت ( پوسسعیت )تخنه در اصل نحعوه ای از فعراآوردن   

هیَدگر با اشاره به تكنولوژی به عنوان نحوی از انك عاف كعه از   . است( شاعری)م ترک صنرت و هنر 

قیمرويعی كعه ايعن افعا     . گ ايديابد، افقی جديد به ماهیت تكنولوژی میآن راه می  ريا فرا آوردن به

 .داندتازه به روی ما گ وده است چیست؟ هیَدگر آن را ساحت انك اف يا همان حقیقت می

پعت تكنیعك يعا    . شماردداند و تخنه را نیز امری شاعرانه میهیَدگر، فرا آوردن را به تخنه متریا می

 . شوددر تكنیك چیزی منك ف يا آشكار می. تقیما به انك اف مرتب  استتكنولوژ  مس

آوردن در تكنولعوژی جديعد و تخنع  شعاعرانه چعه      -پرسش اينجاست كعه انك عاف حاصعل از فعرا    

 تمايزی دارند؟ عیت آن چیست؟

انك افی كه در تكنولوژی جديد حاكم است، خود را در فرا آوردن به مرنای پوسیت محقعا نمعی  »

، تررضعی كعه  بیرعت را در برابعر ايعن       انك اف حاكم در تكنولوژی جديد نوعی تررض اسعت  سازد،

                                                 
1. Das washre  
2. Her aus fordern  
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كننده انرژی باشد تا بتوان انرژی را از آن حیعث كعه انعرژی اسعت، از     دهد كه تأمینانتظار بیجا قرار می

 (.0 : همان)« دل  بیرت استخراج و  خیره كرد

بعا    نامعد كعه همعواره در حالعت آمعاده      خیره ايستا میيا   Bestandهیَدگر اين منبع  خیره ثابت را 

جهت فرآيند تررض ب ری است و خود آدمی نیز ناظم آن است كعه امعر واقعع را همچعون منبعع ثابعت       

 .انضباط بخ د

كننعده   آورد تا امر از خود ك ف حجعاب  اكنون آن ندای متررضی را نیز كه آدمیان را گرد هم می»

« نعامیم  بنعدی معی   بنعدی، شعبكه   بنعدی، چعارچوب   يا اسعكیت   خ د گ تلرا همچون منبع ثابت انضباط ب

 (.   : همان)

. شعود يابعد، معی  یت باعث نامسعتورگی آنچعه حضعور معی    سگ تل  با ديدگاه هیَدگر، در مقام پوس

معی  Geschikخواند، حوالعت  ای كه آدمیان را به سوی انك اف فرا میهیدگر حوالت گرد هم آورنده

 .نامد

 .داند كه البته اين دو از هم متمايزندیت را حوالت تقدير میس تل و هم پوسهیَدگر هم گ

كنعد بعا خطراتعی    او تقدير حاكم بر تكنولوژی جديد را كه هر لحظه آدمعی را راهعی انك عاف معی    

 :داند كه به آنها خواهیم پرداختعجین می

تر و دست دادن انك اف اصیلتواند منجر به از شود، لذا میهای انك اف ديگر، منتفی میامكان.  

 ماهیت آن شود 

يابعد را در پرتعو   هر چه حضور می: ممكن است منجر به خطای آدمی در مورد امر نامستور گردد.  

 نسبت عیت و مریولی آشكار كند 

 باعث اين شود كه امر حقیقی لابلای امور صحی  محو شود .  

ترين خطر عنوان شده است و خود شعامل دو  اين خطر، بزرگ: تقدير در قال  گ تل حاكم شود.  

 :جنبه است

اگر امر نامستور ديگر حتی به عنوان شیء هم برای ب ر مطرح نباشد بیكه منبع ثابت باشد ب عر  .  - 

رسد تا جايی كه  بعا ديعدگاه هَیعدگر،    كم به لبه پرتگاه میشود و او كمتبديل به ناظم  خیره ثابت می

پرسعش از  البتعه بايعد خا رن عان كعرد كعه در مقالعه       . شعود ثابعت تیقعی معی   خود ب ر هم به مثابعه منبعع   

                                                 
1. Ge-stell  
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گر، ديدگاه فوق را  كر كرده است و اين در حالی است كه در همین كتعاب در بخعش  تكنولوژی هیَد

 : كند كههای پی ین، او  كر می

ه شعده  تری به مرارضعه خوانعد    ور اصیلهای  بیرت به ب ر درست به اين سب  كه نسبت به انرژی»

 (.  :  3  هیَدگر، )« شود است هرگز به منبع ثابت انرژی مصرف تبديل نمی

كنعد و ايعن زمعانی اهمیعت     انك اف از نوع انضباط، امكان هر انك اف ديگعری را سعی  معی   .  - 

دهعد، پوسسعیت را كعه باععث ظهعور امعر       يابد كه استتاری كه ناشی از اين انك عاف ري معی  بی تری می

 .ت استتار كنداس  حضور يابنده

 :بندی كردتوان اينگونه دستهآمیز ناشی از گ تل را میاستتارهای مخا ره

 .قیمرو حقیقت.  انك اف من حیث انك اف  .  فرا آوردن يا نحو سابا انك اف  .  

آورد، بزرگتعرين  شود در نتیجه تقديری كه به انضباط میو استیلای حقیقت می  گ تل مانع تجیی»

داند و به قول هولدرلین اشعاره معی    البته هیدگر تكنولوژی را خطر محض نمی(.    : انهم)« خطر است

 (. همان) ]هولدرلین، پاتموس[« بالدی میجاما هر جا خطر هست، نیروی من»كند كه 

پعت تكنولعوژی   . دانعد را هیَدگر، بازفرستاندن به اصل و به ظهور واقری درآمعدن معی  « نجات دادن»

بعه تربیعر هَیعدگر، هعم     . بخعش از خطعر در آن ري عه دارد   خطر و هم نیروی رهايی آنگونه است كه هم

اما از آنجايی كه اين تقدير، تقدير انك اف اسعت  . ماهیت گ تل و هم پوسسیت، خصیت تقدير را دارد

 .خواندانك افی كه به مرارضه می.  آورد  انك افی كه فرا می.  : به دو دسته گرايش به تقسیم دارد

خواهد تا از زاويه ديد ديگری به ماهیت بپردازيم كه همعه  بینیم تكنولوژی از ما میگونه كه میهمان

در كعار    رسیم كعه در ايعن ترعرض، عطعا كردنعی     آمیز گرد آورد، به اين میچیز را در انك اف تررض

همانجعايی كعه   نیست، اما وقتی مجدداً به استناد هیَدگر به شرر هولدرلین مبنی بر وجود نیروی منجی در 

گرديم، نتیجه در  هنمان چیزی جز اين نخواهد بود كه ايعن حوالعت تقعدير هعم     خطر وجود دارد برمی

 پرسش اينجاست كه اين شأن چیست و چه نسبتی با حقیقت دارد؟. بايد عطا كردن منجی باشد

وجعه كعرد بعه    اين شأن مراقبت و توجه به عدم استتار همه انحاء حضور يافتن است، بايد مراقبت و ت

آورد و بعه قیمعرو پوسسعیت تریعا      بخ ید و هم فرا معی انك اف ناشی از هنر، هم حضور می .استتار آنها
                                                 

1. Anwesende  
2. Shining-forth  
3. Gewahren  
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پت چعه نسعبتی بعین    . داشت و استیلای آن بر همه هنرهای زيبا و امر شاعران  در خورد نام پوسسیت بود

ت تكنولعوژی قرابعت دارد و از   ماهیت تكنولوژی و شرر وجود دارد؟ از نگاه هیَدگر قیمرو هنر بعا ماهیع  

ما برای تجرب  ماهیت تكنولوژی بايد به آن بیندي عیم و از نگعاه زيباشعناختی    . سويی با آن متفاوت است

 .فاصیه بگیريم

شاعران بعه چعه   » چه نسبتی بین خطر تكنولوژی و هنر به خصوص شرر وجود دارد؟ هیَدگر در مقال 
بايد خطری را كه به سمت انسان در حال هجعوم اسعت ت عخیص    ( شاعران)آنها  «گويدمی آيندكار می

 .دهند خطر شامل ه دار حمیه به ماهیت ب ر در ارتباط با وجود  است

گفت شاعر، صدای كل جهانی را كه به  ور نامرسی فضعای آن را در فضعای درونعی دنیعای قیبعی      »

  .(Heidegger, 1971: 139)« گوينددهد، میاراسه می
داند چرا كه آنها را در رسعیدن بعه پرتگعاه، در     تر می او در اين مقاله شاعران را از ديگر فانیان شجاع

آنها با اين نیت كه زودتر به پرتگاه برسند، جانی اضعافه بعرای سعرودن دارنعد و سعخن      . بیند اولويت می

ر سرودن شعرر را حاضعر   سرايد، هیَدگ شرری كه وجود را می. آنها كه سرشار از گفتن است، شرر است

كنیم هَیعدگر   همانگونه كه م اهده می .داند كردن آنچه در خود  حضور دارد يرنی دازاين وجود، می

نجات انسان مراصر را از هجوم خطرات تكنولوژی جديد، در برپعايی قیمعروی نعوين، كعه در آن فهعم      

بعه عرصع  تكنولعوژی از    داند و آن چیزی نیست جعز ورود   جديدی از موجودات غال  شود ممكن می

اما آيا اين برای نجات از خطری  به اين عظمت كافی است؟ آيا هر هنری با هعر ديعدگاهی   . قیمرو هنر 

هَیعدگر در مواجهعه    كننده خطرات ناشی از تكنولوژی مدرن و تقدير حاكم بر آن باشد؟ تواند خنثی می

م تفكیعك م خصعی در موضعع او دربعاره     با اين قیمرو دچار تضاد ظاهری در گفتار است كه اگر بتوانی

 .هنر مربوط به گذشته و عصر حاضر ايجاد كنیم شايد بتوانیم تا حدودی بر اين اتهام چیره شويم

كنعد كعه    در آتن و هم در مصاحبه با اشعپیگل اظهعار معی    962 هیَدگر هم در درسگفتار  در سال 

كعه گفتعه شعده اسعت توسع        (Ge-Stell)سعتان   -امروزه هنعر درون  یسعم تكنولعوژی جديعد بعا نهعاد      

با اين حال در درسگفتار  در باب تكنیك همچنعین  . شود متافیزيك جديد تریین يافته است، حف  می

سعتان كعه از متافیزيعك جديعد ناشعی      -تواند مقامی مهعم در غیبعه بعر نهعاد     اظهار كرده است كه هنر می

ين گفتار، منظعور هیعدگر از هنعر، هنعر     در قسمت اول ا(. 69 : 91  كوكیمانت، )شود، داشته باشد  می
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يونعان و  )متأثر از دوره مدرن است و در قسمت دوم كلام، هنر اصیل كه همان هنر بزرگ دوره باسعتان  

 . باشد و همه در مورد بزرگ بودن آن اجماع دارند، منظور نظر بوده استمی( روم

جه شويم؟ تا بعه اينجعا بايعد بعه ايعن      چرا هیَدگر توصیه دارد كه از قیمرو هنر با تكنولوژی مدرن موا

نكته متذكر بود كه هنر مدنظر هیَدگر در قیمرو رويعارويی بعا تكنولعوژی جديعد هنعر بعزرگ و اصعیل        

هعای بنیعادينی اسعت امعا دلیعل تفعاوت آن در تنعوع        اين قیمرو با آنكه با تكنولوژی دارای تفاوت. است

هعايی كعه بعه آن    انات هنر، ايعن اسعت كعه جهعان    امكاناتی است كه در هنر نهفته است و عیت تنوع امك

 .شوند، حد و مرز ندارندمنتهی می

 

 نتایج مقاله

هیَدگر مرتقد است شأن و جايگاه هنعر، امعروزه تعابری از تمعدن جهعانی و تحعت سعیطرة ماهیعت          -

او . است و اين امر، هنر را تابع اهداف و مقاصد صعنرت هنعر سعاخته اسعت    ( گ تالت)تكنولوژی جديد 

داند و ارتباط شرر و هنر را با حقايقی كه ايعن آثعار   شرر امروز را به صراحت به سمت پوچی متمايل می

كند ديگعر ماننعد دوره باسعتان اثعر هنعری و شعرر       داند و  كر میكنند رو به افول میاز آنها حكايت می

 .بزرگ و اصیل كه در آن عالم تقديت شود وجود ندارد

شناسعد  می  افكنی حقیقتاو شررسرايی را پی. داند رق تحقا حقیقت می هیَدگر  هنر را يكی از -

هنعر آرايعه تزسینعی و اشعتیاقی گعذرا يعا هیجعان و تنعوع         . داندو آن را شامل اهدا، بنیاد و آغاز كردن می

گیعری  او شرر را انعدازه . نیست بیكه حف  بستر تاريخ است و حتی روح فرهنگ و ظاهر فرهنگی نیست

سنجد و اين كار را از  ريعا سعاحت   خويش را در تقابل با هستی می-داند كه در آن انسانای میكیفی

ها، جايگاه و رسالتی دارد كه با امتعداد نگعاه خعويش رو بعه     دهد، او بین خدايان و انسانقدس انجام می

بعه   او. دهد كه سهمش از آسمان و زمعین بعه يعك انعدازه اسعت     آسمان و استقرار  در زمین، ن ان می

نمعايی  دهد كه به دنبعال حعذف پنهعان   پردازد و اين كار را در حالتی انجام میگیری اين تقابل میاندازه

پت خدا در اين اندازه. نمايی انجام دهدنیست بیكه سری دارد انك اف را در بسامد عدم استتار و پنهان

گیری را لازمعه سعكنی  اين اندازهماند كه اين از ويژگی انك اف است، هیَدگر گیری ناشناخته باقی می

 .داندگزينی شاعرانه انسان در همسايگی وجود می

                                                 
1. Stiftung  
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هیَدگر در بررسی تكنولوژی، هم تكنولوژی و هم هنر را از دو منظر قديم و جديد معورد بررسعی    -

دانعد و  كعر   او تخنه را امری شاعرانه می. كندهای واحدی را برای آنها جستجو میدهد و ري هقرار می

تولید به عنوان فرا آوردن و نیز انضباط بخ ی، هر چنعد از لحعا    . كند فرا آوردن به تخنه تریا داردمی

اما ايعن ععدم اسعتتار    .  شوندمحسوب می( نامستوری) Aletheaهای ماهوی با هم خوي اوندند و از جنبه

 :دو نوع است و در هر كدام متمايز از ديگری است

اند اما در تكنیك موجودات به عنعوان  و هم هنر محل انك اف حقیقتاز نظر هیَدگر هم تكنیك  -

. دهعد هعای ممكعن نمعی   شعوند و ايعن آشعكارگی مجعالی بعه سعاير آشعكارگی        خیره نیرو آشعكار معی  

 . آشكارگی و انك اف هنر اينگونه نیست

جديدی  يابد تا افاهیَدگر از  ريا فرا آوردن به نحو انك اف حاصل از تكنولوژی مدرن راه می -

به ماهیت تكنولوژی مدرن بگ ايد، او تراريف ماهیعت آن را از  ريعا مترعارف و ابعزاری موفعا نمعی      

شمارد بیكه به دنبال  ريا ديگريست تعا از مجعرای رسعیدن بعه ترريعف ابعزاری از خعلال عیعل اربرعه،          

ت انك عاف يعا   قیمرويی بنمايد كه اين افا تازه از ماهیت تكنولوژی به روی ما گ وده است و آن ساح

توانعد  اگر از راه درستی با تكنولعوژی معدرن ترامعل داشعته باشعیم، معی       او با نظر . همان حقیقت است

 .همانند انك اف حاصل از شاعرانگی، ما را به عدم استتار نزديك كند

آوردن يعا پوسسعیت را حوالعت    -دانعد و نیعز فعرا   هیَدگر گ تل را كه ماهیت تكنولوژی جديد می -

گونه است اما در عین حال در انك اف حاصل از گ عتل، زنعگ   شمارد، تقديری كه انك افتقدير می

تعر و خطعا در   آورد كه اين زنعگ، در احتمعال از دسعت رفعتن انك عاف اصعیل      خطری را به صدا درمی

ت خیص امر نامستور و نیز نسیان امر حقیقی در خلال امر صحی  و خطراتی كه در تبديل ب عر بعه نعاظم    

توانعد  شمارد كه میای میهنر اصیل را نیروی منجی او. آيدنابع ثابت نهفته است، به صدا درمی خیرة م

ظهوری را به نمايش گذارد كه فرا آوردن از جنت حضور بخ عیدن اسعت و قعادر بعه غیبعه بعر ماهیعت        

 .تكنولوژی است

مراقبعت و توجعه بعه    هیَدگر راهكار رسیدن به شأن واقری و اصیل ب ر در ارتبعاط بعا تكنولعوژی را،    

كنعد  او برای رسیدن به اين شأن آدمی را راهی انك افی می. داندعدم استتار همه انحاء حضور يافتن می

بخ د و به قیمعرو پوسسعیت نیعز تریعا دارد، بعه تكنولعوژی و       كه از قیمرو شرر اصیل كه هم حضور می

و نگاه مترعارف كعه شررسعرايی را بعه      شناسانهماهیت ان بنگرد، چرا كه هیَدگر برخلاف ديدگاه زيبايی
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دانعد كعه   شمارد، شررسرايی گفتی فرافكن و روشنگر معی هم دوختن تصورات و تخیلات و پندارها می

 .آوردای را به درخ ش میگ وده

دانعد و  هیَدگر شاعران را قادر به ت خیص خطر در حال هجوم به انسان اسیر تكنولوژی مراصر می -

دانعد،  شود، میكه از متافیزيك جديد ناشی می( گ تل)ستان -را دارای مقامی مهم در غیبه بر نهاد آنها

هعايش در بعاب عصعر تكنیعك،     هَیعدگر در ديعدگاه  . اگر و فقع  اگعر شعرر و گفعت اصعیل را بسعرايند      

 .ستیز نیست بیكه توصیه به مواجهه صحی  در ترامل با تكنولوژی مدرن را داردتكنولوژی
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